
هاي اين كتاب براي كساني نوشته شده است يادداشت

اي به هستي، زندگي، خانواده، شغل، كه از نگاه كليشه

و مثل كاشفاني  احساس بيزاري دارندگذشته و آينده 

هاي نو هستند، كه در جستجوي كشف سرزمين

تازه به  ييو از منظرها "چشماني نو"خواهند با مي

خود كسي را موفق خودياين نگاه به دنيا نگاه كنند.

كليدي براي موفقيت است.  ينيازكند، اما پيشنمي

 شايد بتوان مردم را به سه گروه تقسيم كرد:

  كنندديگران زندگي مي "شبيه"آنها كه. 

  از ديگران زندگي  "بدتر"و يا  "بهتر"آنها كه

 .كنندمي

  كنند.با ديگران زندگي مي "متفاوت"آنها كه 

شوند كه شبيه ديگران و تربيت مياغلب مردم طوري 

 پيشگفتار
 

 نـه بـا درنــگيــان؛  ؛با رونده سخن است

 اگــر حـاضـر اسـت؛ سـخـن ما با اوست
 ـر غـــايــباگــــ ؛و پـيـغـام سـوي او

 
 مدارج الكمال ـ بابا افضل كاشاني، رساله   



 زندگي كن چون الگو 6 

يا به اصطلاح همرنگ جماعت باشند. كساني كه ما را 

انديشند كه كنند كمتر به اين موضوع ميتربيت مي

آفريده  "يكتا"هر يك از ما به عنوان موجودي 

رسالتي يكتا داريم و شرط به كمال رسيدن  ،ايمشده

هاي يكتاي خود را پرورش ما اين است كه ويژگي

راستي اگر من و شما كپي برابر با اصل هب. دهيم

ديگران، خواه پدر يا مادر و يا هر شخص ديگري 

هاي جديد كپي برابر با اصلِ باشيم، و يا اگر نسل

هاي گذشته باشند، چگونه خواهيم توانست يكتا نسل

 بمانيم و يكتا زندگي كنيم؟

يك گام  "بهتر از ديگران زيستن"ترديد ندارم كه 

تواند شود، اما نتايج آن ميبه جلو محسوب مي بزرگ

به اندازه كافي بزرگ، گسترده و باشكوه نباشد. هنري 

توانست به فورد، مخترع نامدار خودرو، مي

ها فكر ها و نعل اسبها، زينكالسكه "بهترسازي"

خواست. يك كند. در اين صورت چيز زيادي نمي

يكي دو كارگر كرد و با استخدامِ دكان آهنگري باز مي

تر( تر و شيكهاي بهتر )راحتكالسكهبر طراحي

قانع نبود. او  "بهتر زيستن"شد. اما او به متمركز مي

 باشد. "متفاوت"خواست مي

 "هاي متفاوتايده"متفاوت بودن داشتن  لازمه

اي كه بدون اسب و خودرو، يعني كالسكه . ايدهاست

يادي با رود، تفاوت زطور خودكار راه مي به

خود  هاي معمولي داشت. زماني كه فورد ايدهكالسكه

ها به را با جمعي از دوستانش در ميان گذاشت، بعضي

لوحي و اي هم او را به سادهعده .او خنديدند

دادند كه خيالپردازي متهم كردند. آنها به او هشدار مي

تواند گذشته وجود نداشته، در آينده هم نمي آنچه در

ته باشد! اين استدلال براي شما بسيار وجود داش

كنند. آشناست. تقريباً اكثر مردم همينطور فكر مي

 تنها همسر فورد بود كه او را به خاطر داشتن ايده

متفاوتش تحسين كرد. فورد تصميم گرفت كه 



 7 هايي براي جوانانيادداشت 

زيرزمين خانه را به كارگاه تبديل كند. چهار سال تمام 

 ش بهها كار كرد و در تمام اين مدت همسرشب

ماند و به او انرژي عنوان دستيار در كنار او بيدار 

بخشيد. يك روز بالاخره مردم ديدند كه فورد با 

كند. ها حركت مياي بدون اسب در خيابانكالسكه

آور بود. فورد با طور غريبي شگفت همه چيز به

ناپذير خود توانسته بود خودرو را كوشش خستگي

 اختراع كند. 

يم كه فورد آينده يوانيم به جرأت بگوتاكنون مي

متفاوتي را آفريد و  بشريت را بهتر نكرد؛ او آينده

طور كلي تغيير داد. او در  كيفيت زندگي بشر را به

تاريخي بشريت به يك الگو تبديل شد. اينك  حافظه

مردان و زنان بسياري در دنياي فناوري و صنعت از 

د و هر كجا كه گيرنرويكرد او به زندگي الهام مي

 كوشند يك مخترع باشند.هستند، مي

هاي اين توانم بگويم كه من يادداشتتر ميحال روشن

ام كه به خلق يك كتاب را براي كساني نوشته

خواهند از زندگي انديشند و ميمي "متفاوت زندگي"

خود ـ يعني بزرگترين موهبتي كه خداوند به آنها 

ديگران بيافرينند. بخشيده ـ يك الگوي تازه براي 

اند تا جاي پايي در زندگي افرادي كه تصميم گرفته

 خود به يادگار بگذارند. بشريت و يا حداقل در جامعه

كردن چون ديگران، و بهتر بگويم  من زندگي

كنم. را به طور كلي محكوم نمي "يادگيري از ديگران"

دانم؛ اما مهم اين حتي آن را ضروري و پسنديده مي

ه بدانيم بايد مانند چه كساني زندگي كنيم و است ك

از كدام افراد الگو بگيريم؛ و در عين حال هوشيار 

باشيم كه همواره بايد خودمان باشيم و خودمان باقي 

 بمانيم. 

حافظه تاريخي بشريت، مردان و زنان بزرگي را به 

و  "عيارالگوهاي تمام"خاطر دارد كه بعضي از آنها 

اند. ها الگو بودهاي از جهتدر پارهبعضي ديگر، صرفاً 
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است؛  "العمريادگيري مادام"ابوريحان بيروني الگوي 

كسي كه حتي در بستر مرگ نيز به يادگيري چيزهاي 

ورد الگوي يك مخترع فكند. هنري فكر مي تازه

ها و تمسخرهاي دوستان و كوش است كه طعنهسخت

را وقف گيرد و زندگي خود مي آشنايان را ناشنيده

ثيرگذاري آن بر زندگي أكند كه به تاختراع بزرگي مي

پهلوان تختي الگوي يك بشريت اعتقاد دارد. جهان

قهرمان فروتن است كه ايستادن بر سكوهاي افتخار 

كند. انيشتن الگوي يك جهاني او را مغرور نمي

جهاني دارد، اما به  پژوه متواضع است كه آوازهدانش

دستياران و دانشجويان خود فخر  دانشمندان جوان يا

ا گاندي الگوي يك رهبر سياسيِ مفروشد. مهاتنمي

يش است كه منافع ملي كشورش لاآنجيب، ساده و بي

 ترين شرايط مبارزاتي بر منافع شخصيرا در سخت

دهد. او تنها به استقلال و عزت ترجيح مي خود

كند. من حتي مادرم ـ اين زن هندوستان فكر مي

هاي روستايي ـ را الگوي مقاومت در برابر چالش ساده

هايي كه گويي هرگز پايان دانم؛ چالشزندگي مي

 پذيرند. نمي

مطالعه كنيد،  اگر زندگيِ الگوهاي بزرگ را با حوصله

، طرز تفكر و عملكرد هاي فراواني را در نگاهشباهت

ها و آنها خواهيد يافت. با تشخيص اين شباهت همه

توانيد مي ،"موفقيت قاعده"ن آنها به تبديل كرد

سكوي پرتاپ، به سوي آينده بسازيد "براي خود يك 

ـ هر چند كه شناسايي الگوهاي مناسب و تشخيص 

هاي آنها، خود يك هنر بزرگ است. اين شباهت

خواهيد قواعد ها بدين معناست كه شما ميتلاش

طور كه در سفر متفاوت زيستن را بيابيد؛ اما همان

رويد، قواعد و الگوي اكتشافي زندگي به پيش مي

 خاص خود را كشف خواهيد كرد. 

الگوها حداقل  ام، در زندگي همهبرده آنطور كه من پي

مشترك و بسيار برجسته وجود دارد؛ اول  سه جنبه
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مكتشافه يا مخترعانه به زندگي  يآنها نگاه اينكه همه

مقدس در تمامي اديان نيز  اند. حتي الگوهايداشته

كشف و  رسد كه رسالت آنهااند. به نظر ميچنين بوده

ارائه الگوهاي متعالي زندگي بوده است؛ با اين تفاوت 

كشف آنها روحاني و وحياني )مبتني بر  كه شيوه

اما كاشفان علم يا مخترعان فناوري از  .وحي( است

هاي كشف علمي يا نوآوري فني استفاده شيوه

آنها يه تمام معني  كنند. دوم اينكه، همهمي

اند. به عنوان مثال، اديسون سختكوش و پركار بوده

صدها اختراع كوچك و بزرگ دارد، و شيخ بهايي 

نزديك به دويست رساله نوشته است. سوم اينكه، 

معطوف بوده  "كانوني نقطه"آنها به يك  توجه همه

ي كه هاي بزرگها و هدفاست؛ يعني به آرمان

ها نيز آنها را از تبها و مصيترين حادثهاند. تلخداشته

 ها و اهداف خود باز نداشته است.تعقيب آرمان

ها، شايد شما به اين نتيجه برسيد با درك اين شباهت

توانيد يك كارآفرين بزرگ باشيد و شركت كه مي

ها بزرگي را با هزاران كارمند، صدها محصول برتر و ده

و كنار جهان اختراع كنيد كه نمايانگر  شهشعبه در گو

نگاه متفاوت، اصولِ اخلاقيِ متعالي، و همت بلند شما 

باشد. با ايجاد اين شركت، شما هنجارها و شايد هم 

وكار جديدي را به بشريت معرفي الگوهاي كسب

خواهيد كرد. ممكن است تصميم بگيريد كه با توجه 

نويسنده،  به علايق و ذوق هنريِ سرشار خود يك

و  شاعر، نقاش، كاريكاتوريست يا طنزپرداز برجسته

باشيد.شايد هم بخواهيد يك شهردار متفاوت  متفاوت

يد؛ شهري با همه نوع سازب "شهر الگو"يك شويد و 

خدمات پيشرفته كه شهروندان نجيب آن به هم 

هاي لبخندشان را به گذارند و هر روز گلاحترام مي

)زندگي كردن در شهر عبوسي كنند. يكديگر نثار مي

 كننده است(.مثل تهران بسيار كسل

توانيد مثل خانم شايد به اين موضوع فكر كنيد كه مي
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، معلم معروف هلن كلر، يك آموزگار "سوليوانآن"

متفاوت باشيد. هلن كلر دختري كر و كور و لال ـ و 

در عين حال پرخاشگر ـ بود كه هيچ پرستاري جرأت 

تا چه رسد به اينكه  ؛مواظبت كند كرد از اونمي

ليوان، وسبخواهد چيزي به او بياموزد. اما خانم آن

پرستاري از اين كودك را به عنوان يك فرصت براي 

ي يادگيري، هاي تازهخود تلقي كرد و با كشف روش

اي مشهور توانست از او يك انسان توانا و نويسنده

مقايسه كنيد ليوان را وسبسازد. )حالا تجربه خانم آن

بعضي از پدر و مادرها يا آموزگاران كه از  با تجربه

 سازند!(.هاي ناتوان ميكودكان سالم، انسان

توانيد يك جذاب فكر كنيد كه مي شايد به اين ايده

متفاوتي را اختراع  پدر يا مادر متفاوت باشيد و خانواده

ر توانند افراد بزرگي دمي كنيد. فرزندان اين خانواده

هاي درخشان تاريخ بشريت باشند. مادر تراز ستاره

عمر او،  امام خميني )ره( را به خاطر بياوريد كه ثمره

 آورترين رهبر جهان معاصر بود. پرورش نام

كنيد ، شركت يا سازماني كار مياكنون در ادارهاگر هم

توانيد تصميم بگيريد كه همكار متفاوت و يا مدير مي

درست  در اين صورت، شما با استفادهمتفاوتي باشيد. 

از قواعد متفاوت بودن، به دنبال خلق نتايج متفاوتي 

 كنيد، سرچشمهخواهيد بود و در محيطي كه كار مي

 تحولات بزرگ خواهيد شد. 

كنند. خاصيت شما را كسل مييقين دارم كه افرادِ بي

-نبار اين افراد ـ كه مانند خوبا درك وضيعت اسف

كنند و هر جا بتوانند انرژي وحي رفتار ميآشامان ر

توانيد به دنبال اختراع الگويي مكند ـ ميديگران را مي

د و نباشيد كه موتورهاي خاموش انساني را روشن ك

اينگونه افراد را در مسير رشد، آفرينش و سازندگي 

توانيم در قرار دهد. راستي به نظر شما چگونه مي

ياد بدهيم كه شخصيت  كمترين زمان ممكن به افراد

 يو رفتارهاي خود را از نو اختراع كنند و در مسيرها
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 د؟ناي قدم بگذارتازه

شدن  كنم كه متفاوت زيستن و ستارهاعتراف مي

 دشوار است. اما در سپهر وجود هر يك از ما ستاره

 اي وجود دارد كه در پشت ابرهاي تيرهدرخشنده

را كشف  اين ستارهغفلت پنهان شده است. اگر بتوانيم 

 تدريج آشكار خواهد شد. كنيم، درخشش تابناك آن به

-دروني هميشه به مايلم هشدار بدهم كه كشف ستاره

تنهايي آسان نيست. داشتن يك مربي كه بتواند قواعد 

دروني را به شما بياموزد، را يك فرصت تلقي  مكاشفه

كنيد و نخست در جستجوي اين مربي برآييد. شايد او 

همسر، مدير، همكار و يا دوست شما باشد. به كمك او 

توانيد نگاه خود را متفاوت كنيد و ياد بگيريد كه مي

هاي متفاوت باشيد. او دست شما را چگونه خالق ايده

ايد به اكنون ايستادهخواهد گرفت و از جايي كه هم

هاي عظمت رهنمون خواهد شد؛ و روزي كه قله

آرامي به ،ايداي ايستادهقلهمطمئن شود شما بر چنين 

 در گوش شما خواهد خواند: 

 هامـن تـرا بـردم فـراز قـلـه

 مابقي را از درون خود بجوي!

   

    

 


